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نقد نمایش «بنیامین اند میم» با طراحي و 
کارگرداني «هیوا امیني»

به خدا من هم تارکوفسکي را 
دوست دارم!

این روزها چند سالي است که بیشتر شب هاي  �
ســال نزدیک به ۱۳۰ نمایش در تماشاخانه هاي 
پایتخت بــه روي صحنه مي روند. این آمار، گرچه 
از نگاه شمارگاني (کمّي) مي تواند ستایش هایي را 
برانگیزاند؛ اما از نگاه چیستي و چگونگي (کیفي) 
درخور نقدهــا و نکوهش هاي فراواني اســت و 
نیازمند یک یــا چندین پژوهش آسیب شناســانه 
جدي و کارآمد است. یکي از مهم ترین انتقادهایي 
کــه متوجــه این جریــان اســت، آن اســت که 
شوربختانه بیشــتر این نمایش ها پیوند چنداني با 
انسان ایراني امروزي ندارند و اجراي آنها در پاسخ 
بــه ضرورت ها و نیازهاي این زمانــي و این مکاني 
نیستند.خوشــبختانه نمایــش «بنیامین اند میم» 
از آن جمله کم شــمار نمایش هاي این روزهاست 
کــه بازتاب دهنده دغدغه هــا و چالش هاي گروه 
پرشماري از انســان هاي ایراني امروزي و به ویژه 
پایتخت نشین است. نمایشي ساده، زیبا و روان که 
تماشاگر مي تواند با تماشاي آن، خود یا گروهي از 
انسان هاي پیرامونش و داستان زندگي خود یا آنها 
را در آن بازیابد.بنیامین اند میم نمایشي «صاحب 
تــز اجتماعي» اســت. ایــن دســته از نمایش ها 
ویژگي هایي  داراي  فلســفي  نمایش هــاي  مانند 
مانند: ۱- وجود اندیشــه در بنیــان آفریده هنري، 
۲- دارا بودن ســتیز میان دیدگاه ها، ۳- تشــویق 
مخاطب بــه اندیشــیدن (اما نمي گویــد به چه 
بیندیش؛ بنیان اندیشه را به مخاطب نمي گوید)، 
۴- سخن گفتن درباره مسئله هاي هستي شناسانه 
و کیهاني، ۵- پیشــنهاد ندادن راه حل به مخاطب 
و ۶- نداشــتن رویکرد آموزشــي، هســتند. با این 
تفــاوت که نمایش هــاي صاحب تــز اجتماعي، 
ماننــد بنیامین اند میم، بیشــتر بــه چالش هاي 
میان زن و مرد، چالش هــاي اجتماعي و روزمره 
مي پردازند.کارگــردان نمایــش بنیامیــن اند میم 
هوشــمندانه، درســت و به دور از اداواطوارهاي 
نابخردانــه، تماشــاگران را در دو ســوي صحنه 
مي نشــاند و به این وســیله این امــکان را فراهم 
مي کند تا تماشــاگران را با بازخــورد رویدادهاي 
داستان نمایش و سرگذشــت کاراکترهاي آن، در 
روبه رو  روبه رو،  تماشاگران  احتمالي  واکنش هاي 
کند.تماشــاگر در ایــن فضاي گــرم و خودماني، 
مي داند که به تماشــاي نمایش نشسته است؛ اما 
ایــن آگاهي از تأثر عاطفــي او نمي کاهد. بنیامین 
این نمایش با بازي «رضا غیور» چشــم در چشم 
تماشــاگر، روایت بخشــي از داســتان زیســت و 
زندگي خــود را مي آغازد. فضــاي حاضر نیازمند 
آن اســت که تماشــاگر از حالت انفعــال بیرون 
بیاید؛ به این مهم هم پاســخي شایسته و درخور 
داده مي شــود:کارگردان بــا طراحــي درســت و 
هوشــمندانه و نیز به اندازه خــود، لحظه هایي را 
پایه گذاشــته و فراهم آورده اســت؛ لحظه هایي 
که بنیامین نامِ دوســتِ مرواریــد را از یاد مي برد 
و تماشــاگر به کمــک او مي آید تا نام «ســارا» را 
به او یــادآوري کند و حضــوري فعال تر در روند 
نمایش داشته باشد.اشــاره هاي آشنا و شاید هم  
خاطره اي مانند چهــارراه ولیعصر (عج)، فضاي 
دانشــکده، کافــه «عمــارت روبــه رو» و... کمک 
درخور درنگ و اندیشــه اي مي کنند تا تماشــاگر 
همذات پنداري (من هماني) بیشتري را با داستان 
و آدم هــاي نمایش داشــته باشد.شــوخي هاي 
نمایــش به دور از توهین کــردن و تحقیر دیگري، 
بیشــتر درباره دســتپاچگي بنیامین عاشق پیشــه 
مي چرخــد؛ دســتپاچگي هاي او در برخــورد با 
معشــوق (مروارید) رفتارها و گفتارهایي را در پي 
دارد که نه تنها عاطفه خنده را در تماشــاگر ایجاد 
مي کنند؛ بلکه از نگاه علمــي به خنده و کمدي، 
ماننــد نظریه هایــي که از ســوی «هانــري لویي 
برگسون» و «زیگموند فروید» مطرح شده اند، نیز 
می تواند ارزیابي و بررســي شود.از دیدگاه گونه و 
ژانر، بنیامین اند میم یک «کمدي-تراژدي» است. 
مانند زیست و زندگي بیشتر آدم هاي این روزهاي 
این ســرزمین که دچــار اندوه و افســردگي هاي 
فراوان هستند؛ اما سوسوي امید و روشنایي، آنها 
را به پیمودن راه براي رســیدن به فردایي بهتر و 
زیباتر وامي دارند. تراژیک ترین لحظه این نمایش، 
پایــان آن و مرگ اندوه بار بنیامین اســت.نمایش 
بنیامین اند میم بجا و درست و به دور از پرش (و 
نه جهش که جهش را فضیلتي اســت که پرش 
داراي آن نیست) یا شاخ و برگ دادني غیرضروري 
به بخشــي از جریان هنرهاي نمایشــي کشور نیز 
مي پردازد: آنجــا که بنیامیــن و مروارید در کافه 
عمارت روبه رو نشسته اند، با دعوت یک کارگردان 
تئاتر با بــازي خوش انــرژي «محمــد فراهاني» 
دعوت به تماشــاي یــک نمایش در ســالن اجرا 
(تماشاخانه) عمارت روبه رو (یعني دقیقا همین 
جایي که تماشــاگر نشســته اســت و بنیامین اند 
میم اجرا مي شــود) مي شوند و با نمایشي روبه رو 
مي شوند که مصداق این مثل است: شیري بي یال 

و دم و اشکم. 
ادامه در صفحه ۱۳

زاویه دید

نگاهی به «اسکرین شات» 
نوشته و کار  ندا قربانیان

دست و پازدن 
در چنبره زبان نمادین پدر

بازنمایی جنســیت و فرهنگ پدرســالاری، یکی از  �
دغدغه های امــروز تئاتر ایران به نظر می آید؛ آن چنان 
که در بســیاری از اجراها در ماه های اخیر، به شکلی 
موضوع جنســیت و چالش هایــش در جامعه ایران 
بر صحنه آورده شــده و در این روزها با خودســوزی 
و مرگ دلخراش «ســحر» که با لبــاس مردانه برای 
دیدن مســابقه فوتبال به اســتادیوم رفته بود، بحث 
بازنمایی جنســیت بیش از پیــش به موضوع مهمی 
تبدیل شــده اســت. «اسکرین  شــات» نمایشی است 
به نویســندگی و کارگردانی ندا قربانیــان که نگاهی 
به فرهنگ پدرســالار در جامعه ایــران دارد. اجرا در 
آغاز به ســفر دو خانواده به مشــهد و قصد شراکت  
آنها برای ســاختن هتلــی و درگیری آنهــا با زنی که 
ملکش را نمی فروشــد، می پردازد و در نگاهی کاملا 
پدرسالارانه، شخصیت هایش را معرفی می کند. زنان 
در این معرفی پیرو همان ساختار قدیمی تقسیم بندی 
تیپیکال زنان در نگاه پدرســالاری، به دودسته تقسیم 
مــی شــوند. «مرضیه» تیپی اســت آشــنا از زنان. او 
می خواهد با مکر و شــیطنت و به واســطه ظاهرش، 
به پولی از شــوهری صیغه ای برسد برای دخترهای 
نوجوانش و ســاناز و نرگــس، دو خواهری که هر دو 
بازیچه پسر شریک شان شده اند و او هر دو را در تعلیق 
نگه داشــته و می خواهد با رها کردن خواهر بزرگ تر، 
بــا خواهر جوان تــر ازدواج کند تا شراکت شــان بهتر 
شود؛ اما این نگاه پدرسالار در پرداخت تیپیکال زنان و 
مــردان، چندان دوامی نمی آورد و متن و اجرا از نیمه 
نمایش یکســره رویه تازه ای را در پیش می گیرد. زنان 
در گفت وگوها و پچپچه هایی، تصمیم به برهم ریختن 
شــراکت این دو خانــواده و نقش برآب کــردن تمام 

تصمیم های پدرسالارانه آنها می گیرند.

«اسکرین شــات» از نیمه اجرا ســعی در واکاوی 
شخصیت زنان قصه دارد و با نگاهی آسیب شناسانه، 
بــه وضعیت زنــان مطلقه و انــزوای آنهــا، به زنان 
سرپرســت خانواده که هیچ منبع درآمــدی ندارند و 
ناچار مجبور به ازدواج مجدد یا صیغه می شوند و به 
زنانی که در نوجوانی از ســوی پدر مجبور به ازدواج 
با مردی شــده اند که دوســت نداشــته اند و حالا که 
جدا شــده اند همچنان ناچارند در سیطره پدرسالاری 
باشــند، می پردازد. با این حال، «اسکرین شات» با وجود 
ســویه های زنانه اش، همچنان در چنبره پدرســالاری 
باقی می ماند؛ چراکه زنان این نمایش کاملا با ساختار 
پدرسالارانه و در دفاعی اخلاقی در مذمت دروغ وارد 
عمل می  شوند و از سویی، جنبه های نمادین، منطقی 
و نظام دلالت در زبان آن چنان میل به شــفافیت دارد 
که بــدون هیچ تخیلی، مدام می خواهد همه جوانب 
تاریک و ناخودآگاهانه را نور بیندازد و مثل یک مقاله، 

قصه را با ساختاری دقیق و شفاف بیان کند.
 زبان نشــانه ای، یکی از آن ســویه هایی است که 
می توانســت مجالی برای زبان زنانه باشد که اثرگذار 
و سرشــار از تخیل اســت؛ امــا زبان زنــان (به گفته 
کریســتوا) چندان جایی در اسکرین شات ندارد. بنا بر 
نظر کریســتوا، دو وجه دلالت برای زبــان وجود دارد 
که وجه نشــانه ای و وجه نمادین است. وجه نمادین 
می کوشــد معنا را تا آنجا که ممکن است بدون ابهام 
بیان کند و وجه نشانه ای شیوه ای برون زبانی است که 
انرژی تن و عواطف از طریق آن به زبان راه می  گشایند. 
«اسکرین شات» بســیار مقید به وجه نمادین در زبان 
اســت که معنا را بدون کم و کاست برساند؛ اما از وجه 
نشــانه ای زبان که وجهی برون زبانی اســت و اتفاقا 
ســویه زنانه پررنگ تری را به اجرا می داد، غافل مانده 
است. وجه زنانه در زبان، شامل هر آن چیزی است که 
با کنایه ها، شــعر، زمزمه ها و انگیزه ها در ارتباط است 
و راه بر تخیل می گشــاید؛ وجهی که در تئاتر می تواند 
ســویه های تازه ای را بگشــاید. بااین حــال، در اجرای 
اسکرین شات، زنان به شیوه ای تقلیدی از همان رویکرد 
مــردان و با اســتفاده از دیالوگ هــای توضیح دهنده، 
تأکیدی و شــفاف کننده همه چیــز، مجالی برای زبان 
زنان نمی گذارند؛ گویی زنان به سخن درآمده همچنان 
در مســیر پدرســالاری معتــرض شــرایط اند و راهی 
حتــی در حد مضحکه کــردن یا اگزجره کــردن برای 
لرزاندن پایه های پدرســالاری به تخیلشان نمی رسد. 
اسکرین شــات هیچ روزنه ای برای ســکوت، آوا، صدا، 
پچپچه و زمزمه ای غیرنمادین نمی گذارد و دیالوگ ها 
آن چنان رگباری و توضیح دهنده بر سر مخاطب فرود 
می آیند و قصه را بازگو می کنند که مجال اندیشــیدن 
و تخیل را به تماشــاگر نمی دهند. به جــز دیالوگ ها، 
منولوگ ها نیز برای هرچه شــفاف تر کردن هرکدام از 
شــخصیت ها و در جهت نجــات کاراکتر از وضعیت 
سیاه و ســفید، همچنان در وجه نمادین زبان، تلاش 
برای ساختن موقعیتی باورپذیر از شخصیت هایی که 
بی گناه و زاده شــرایط زیست بومشان هســتند، دارد؛ 
تلاشی در چنبره ماندن در وضعیت پدرسالارانه و دریغ 

از یک نه به قانون پدر.
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دیوان نمایش

همتی و انتظار برای تالار نمایشی
گروه هنر: ســیروس همتی از اجرای در تالار ســایه انصراف داده 
است، چون متن چندنفره اش در این سالن کوچک مجموعه تئاتر 
قابلیت اجراشــدن را نــدارد و ابعاد این تالار برای میزانســن های 
نمایش مورد نظرش چندان مناســب نیست. این نمایشنامه نویس 
و کارگردان که پیش از این قرار بوده در تالار ســایه یک متن دونفره 
را کار کند، به دلیل آنکــه دعوت از دو بازیگری که بتوانند برایش 
این متن دونفره را بازی کنند، دشوار شده است، از آن متن انصراف 
داده و ایــن روزها ناخواســته در زمان نوشــتن، فضای شــلوغ و 
چندنفره ناخواســته برایش اتفاق می افتد و حالا هم دوست دارد 
یکی از همین متن های چندنفره را که در همین سال ها نوشته کار 
کند اما تالار چارسو و قشقایی که می توانند برای این متن مناسب 
باشــند، فعلا در اختیار گروه هایی است که از قبل برای اجرای در 
آن در نظر گرفته شــده اند. به  هر  روی این کارگردان از سوی مرکز 
هنرهای نمایشــی همچنان تحت حمایت است که این کارش را 
در هر ســالنی اجرا کند اما خودش ترجیح می دهد منتظر بماند تا 

نوبتش در یکی از تالارهای تئاتر شهر فراهم شود.

امشب اینجا

روایتی هولناک از یک اتفاق واقعی
مژگان خالقی: «امشــب اینجا» برای من با شــنیدن روایتی هولناک 
از یک اتفاق واقعی شــروع شــد. بلافاصله شــروع به نوشتن کردم 
و نتیجه چنان تأثیری بر من گذاشــت کــه نمایش نامه دیگری را که 
آمــاده تمرین بود، کنــار و توجه و تمرکزم را بر آن گذاشــتم. فرایند 
تمریــن که هم پایه اجــرا اهمیت بســیاری دارد، روزهایي پرچالش، 
جذاب و تکرارنشــدنی برای مــن و به باورم، بــرای تک تک اعضای 
گروه بود. «امشــب اینجا» روایت ســرگردانی بی پایان انسان معاصر 
اســت؛ جریان شناور زمان های متقاطع، گاهی موازی و گاهی منفک 
از یکدیگــر. آنچه برای من کارگردانی را متمایز از صرفا یک تخصص 
مثــل تخصص هــای این چنینی می کنــد، چالش طراحی ســاختار 
اجراست. شــاید بهتر باشــد بگویم، عصیان در برابر بیهوده خواهی 
و بیهوده طلبــی. آنچه تماشــاگر از مــا می خواهد با آنچــه ما از او 
می خواهیم، لزوما برابر نیســت. تجربه «امشب اینجا» از این جهت 
برای من تجربه متفاوتی است. مرز تئاتری که در آن ایستاده ایم، مرز 
لغزانی میان ادبیات و ایجاز اســت. ســاختاری غیرواقعی و روایتی 

غیرخطی از آنچه به آن واقعیت می گوییم.

دور دنیا

نقاشی های دنیا متدین در پاریس
گروه هنر: نمایشــگاه نقاشــی های یک خانم هنرمند ایرانی به نام 
دنیــا متدین، از ۲۴ ســپتامبر درگالری هنــری ۸۹ در مرکز پاریس 
برگزار می شــود. این هنرمند ایرانی کــه تحصیلات هنری خود را 
در دانشــگاه هنر تهران به پایان رسانیده، چندین نمایشگاه قبلا در 
پایتخت ایران برپا کرده بود و حالا حدود یک ســالی اســت مقیم 
پاریس اســت. او یک بورس از شــهرک هنر پاریس دریافت کرده 
است و نخستین نمایشگاه خود را با همت آقای معیری، به مدت 
۱۱ روز در پاریس بر پا خواهد کرد. در این نمایشگاه ۱۸ تابلو از آثار 

جدید و قبلی این هنرمند به نمایش درخواهد آمد. 
در آثار او اکثر پرتره زنان به شکل ویژه ای با رنگ های نیمه روشن 
کار شده است. این نمایشگاه در روز ۲۴ سپتامبر با برگزاری ورنیساژ 
خــود افتتاح خواهد شــد و از هنرمندان نقــاش پاریس نیز برای 

افتتاحیه دعوت به عمل آمده است. 
علاقه مندان از ساعت دو تا هفت بعداز ظهر هر روز می توانند 
بــه آدرس ۸۹ خیابان دومینیل در پاریس دوازدهم مراجعه کرده 

و از این نمایشگاه بازدید کنند.

مریم منصوری: «شبیه نامه ها سندهایی یادرفته اند؛ بازمانده ای از کهن دوره  
فرهنگ کشــاورزی و بــاروری ایرانیان. گســتره ای فراموش شــده اند در 
بازشــناخت ادبیات عامیانه و پیشــینه ای توانمند در پدیداری ریشه های 
آغازین ادبیات نمایشــی ایران. اگر اینک و از پس سال ها و سده ها اندکی به 
جست وجویش می کوشیم، برای دریافتن اندیشه هایی ست که پیش تر با ما 
ــ  با نیاکان ما  ــ بود و اینک بســیار دور افتاده است از ما. برای بازشناخت 
اکنون ماســت از ریشه گاهی که رُستن و رَســتن می توانست آموخت مان. 
برای افزارهایی ست که از دل این دیرینه شناسی فرهنگی و تبارشناسی نیای 
نمایشی می توان بِدان دست یافت؛ برای آگاهی ست». این جمله هایی ا ست 
که رضا کوچک زاده در آغاز دفترچه  راهنمای نمایشگاه نگاشته است. پنجمین 
نمایشــگاه «به روایت نســخه خوانان» با تصویر نسخه های دست نوشت از 
شــبیه نامه های دوره قاجــار و با پژوهش و مدیریت رضــا کوچک زاده، ۱۵ 
شهریورماه در خانه هنرمندان ایران گشایش یافت. با کوچک زاده (کارگردان 
و پژوهشگر هنرهای نمایشی) که پیش تر در این زمینه پژوهش هایی داشته 
و کتاب هایی از دســتاورد آنها منتشــر کرده اســت، در مورد این نمایشگاه 

گفت و گویی انجام داده ایم که می خوانید.

 در آغاز کمی درباره این نمایشگاه توضیح دهید؟ �
 پنجمین نمایشگاه به روایت نسخه خوانان، نمایشگاه «تصویر نسخه های 
دست نوشت از شــبیه نامه های دوره قاجار» است که تصویرهایی گزیده از 
شبیه نامه ها یا تعزیه نامه های دوره قاجار را دربر می گیرد. این شبیه نامه ها از 
مجموعه هایی مهم مثل گنجینه خطی کتابخانه مجلس و گنجینه خطی 
کتابخانه ملک و اسنادی از مراکز پژوهشی دیگر فراهم آمده  است.               

 تصویر نسخه ها به چه صورتی در نمایشگاه ارائه داده می شود؟ �
بــه صــورت پوســترهای ۵۰ در ۷۰. چون بســیاری از شــبیه نامه ها در 
کاغذهایی کوچک نوشته شده اند که خوانش آنها آسان نیست و کاغذ بیشتر 
نســخه های اصلی نیز به دلیل بلاهایی که سال ها از ســر گذرانده در حال 
فروپاشی  اســت. از این رو بر آن شدیم تا تصویرهایی بزرگ تر از نسخه های 
اصلی را برای درک بهتر تماشاگران به نمایش بگذاریم. این نمایشگاه با ۷۰ 

پوستر برگزار می شود.
 این ۷۰ پوستر، از میان چند نسخه شبیه خوانی انتخاب شده است؟ �

از میــان ۶۰۰ مجلس کتابخانه مجلــس و ۱۴۹ مجلس کتابخانه ملک 
گزینش شده اند.

  در ارائه تصویر این نسخه های خطی چه چیزی اهمیت پیدا می کند؟  �
چون به این ترتیب، ما روایت را در پوســترها از دســت می دهیم و در 

نهایت چند سطر از یک نسخه را در پوستر می خوانیم.
بخــش پنهان تاریخ هنرهای نمایشــی ایران و تاریــخ ادبیات عامیانه و 
فرهنگ عمومی دوره  قاجار را می توان در آنها ردیابی کرد. همین طور در این 
سندها می توان نشانه هایی برای دانش های مردم شناسی، جامعه شناسی، 
ادبیات و موســیقی را یافت. قرار نیســت ما در هر نسخه، روایت آن نسخه 
را داشــته باشیم؛ قرار اســت نکته هایی را که آن نســخه در آن صفحه در 
بــر داشــته و آن را از دیگر صفحات متمایز می کرده اســت را ببینیم. برای 
نمونــه آقای بیضایی در بخش تعزیه کتاب «نمایش در ایران» می گویند که 
شبیه   نامه نویسان معمولا افراد عامی معتقد ولی بدون دانش فنی هستند. 
اما با نکته هایی که برای نخستین بار در این نسخه ها به دست آوردیم نشان 
می دهد که اتفاقا معین البکا آدمی بسیار فرهیخته  و آگاه و فنی در مفهوم و 
کارویژه های کارگردان امروزی  است. نکاتی که او در حاشیه برخی نسخه ها 
نوشته و من بخشی از آنها را در نمایشگاه آورده ام، نشان می دهد که دانش 
آنها فراتر از یک آدم مذهبی عامی  است. این نکته ها که در حاشیه نسخه ها 
نوشــته شده، گاهی ما را به یاد دراماتورژ کنونی می اندازد. باز برخلاف گفته 
آقای بیضایی که شبیه نویســان هیچ امضایی پای کارشــان نمی گذاشــتند 
و هیــچ تاریخی بر متن ها نمی زدند، من نســخه هایی را انتخاب کرده ام که 
تاریخ و امضا دارند و روشــن اســت که چه کســی و به چه دلیلی و در چه 
زمانی آن را نوشــته اســت. این گونه اســت که نگره ما به هنر شبیه نویسی 
و شــبیه خوانی دگرگون می شــود. برای اینکه متوجه می شــویم امروزه ما 
با حلقه کوچکی از مجالس شــبیه روبه رو هســتیم؛ در حالی که گسترش 
شبیه و خیال انگیزی شبیه نویسان در دوره ناصری بسیار بیش از امروز بوده 
است. تخیل شبیه نویس خیلی پیشتاز تر و فنی تر از دوره کنونی بوده و همین 
باعث شــده حتي روایت هایی وارد مجالس شــبیه خوانی شوند که تا پیش 
از آن امکانش نبود و دیده نمی شــد. مثل مجلس «شــبیه زن نصرانی» که 
شــخصیت اصلی اش یک خانم تاجر مسیحی  است که با کاروانش، اتفاقی 
از نینوا می گذرند و باز به شــکل اتفاقی و بر اثر خستگی راه می خواهند در 
منطقه  کربلا اندکی بیاسایند که زن، مسیح را در خواب می بیند که می گوید 
اینجا (کربلا)  جایی ا ســت که مرا دوباره بر صلیب کشــیدند و ما در پی این 
روایت وارد مجلس عاشــورا می شــویم و بعد دوباره بازمی گردیم و روایت 
زن نصرانــی را در ادامه می بینیم. همچنین در مجموعه کتابخانه مجلس، 
نســخه هایی غریب همانند «به جهنم کشــیدن یزید»، «دختر مصری»، «روز 
محشر»، «شهادت زن شــمر»، «ترکمن»، «به چاه انداختن یوسف»، «صالح 
یهودی»، «عروســی ملکه آفــاق»، «معجزه  امام حســن در چین»، «وهب 
نصرانی» و بســیاری دیگر دیده می شــوند که همین نام ها می تواند نشانگر 

گستره  خیال انگیزی شبیه خوانی در دوره  قاجار باشد.
 چرا تصاویر نسخه های این نمایشگاه را از دوره قاجار انتخاب کردید؟ �

عصر قاجار، دوره پیدایش و رشد و گسترش اصلی شبیه خوانی ا ست. ما 
نشانه هایی از شبیه خوانی در دوره های پیش از قاجار داریم. برای نمونه، در 

دوره افشار می توانیم نشانه هایی از اجرا پیدا کنیم ولی نسخه نه! کهن ترین 
نســخه های شبیه نویسی بازمانده به دوره فتحعلی شاه قاجار برمی گردد. از 
سوی دیگر، شبیه خوانی در دوره قاجار در کل کشور فراگیر می شود؛ به ویژه 
در دوره ناصری که هنر شبیه خوانی به عنوان حرفه پذیرفته می شود. امروزه 
کارگردانی تئاتر از ســوی وزارت کار به عنوان حرفه پذیرفته نشده است ولی 
در دوره ناصــری، حرفه شــبیه گردانی از آن محمدباقــر معین البکا و دیگر 
همکارانش بود و حرفه شــبیه خوانی برای میرزا غلامحسین کرمانی که به 
«عباس خوان» نامی بود یا ملاحسین کاشی که به «زینب خوان» زبانزد بود و 
دیگر شبیه خوانان نام آور آن دوره بوده است. برای کارشان دستمزد مشخص 
می گرفتند و ســازوکار یک حرفه برایشان فراهم شده بود. افزون بر این، رشد 
تخیل در مجلس شــبیه خوانی به ویژه در دوره ناصری چنان زیاد است که 
می توانیم ســال ها درباره اش گفت و گو کنیم و در دانشــکده های هنری ما 
که از رشــد و پرورش تخیل سازنده دور مانده اند، تدریس شود. در مجالس 
شــبیه خوانی امکان این امر که از این سرچشمه ها بهره گیریم و روزآمدش 

کنیم و برای زندگی کنونی مناسبش کنیم، بسیار فراهم است.
از ســوی دیگر، بخشــی از تصویرهای نمایشگاه از نسخه های مهم ترین 
تماشاخانه ی تاریخ ایران «تکیه دولت» است که می دانیم اوج سازمان دهی 
و نوآوری اجرائی و درون مایه ای شبیه خوانی ایران به شمار می رود. همچنین 
نسخه هایی از میرزا محمدباقر معین البکا ــ که حدود ۳۵ سال شبیه گردان 
اصلی تکیه دولت بــود ــ و عمویش میرزا محمدتقــی تعزیه گردان برای 
نخستین بار در گنجینه  دست نوشــت های کتابخانه مجلس کشف شد که 
اینــک نمونه هایی از آنها در نمایشــگاه قرار دارد. این دو ســهم بزرگی در 
دگرگونی و رشد شبیه خوانی داشته اند و شگردهای فنی/نمایشی ویژه ای به 
اجراها افزوده اند. برخی از مجلس ها افزون بر امضای معین البکا مهر ویژه  

او را هم بر خود دارند که جای تردیدی باقی نمی ماند.
در کنار اینها و برای نخســتین بار در نمایشــگاه پنجــم، کهن ترین آگهی 
دیــواری (اعلان) بازمانــده از تاریخ تئاتر ایران به نمایــش درآمده که از آن 
تکیه دولت است و مربوط به سوم محرم ۱۲۹۸ و اجرای شبیه خوانی «ورود 
به کربلا و شــهادت حر» اســت. این آگهی زمانی تدوین شــده است که در 
ایران بهره گیری از اعلان برای یک پدیده  هنری/مردمی رواج نداشت؛ اینک 
هم آگهی چندانی برای آگاهی تماشــاگران از اجرای شبیه خوانی طراحی 
نمی شود. جالب است که آگهی های (پوسترها) تکیه دولت (که ۱۶ نمونه 
از آنها را به دســت آورده ایم) کاملا استاندارد هستند؛ عنوان مجلس، تاریخ 
اجرا، نام شــبیه ها (شخصیت ها) و نام شبیه خوان ها را کامل در خود دارند 
و این نشــان گر هوشمندی معین البکا در سامان دادن به اجرای شبیه خوانی 

در دوره قاجار است.
 به لحاظ زیبایی بصری این نسخه ها چه ویژگی هایی داشتند؟ آیا از  �

خط خاصی یا کاغذ ویژه ای استفاده می کردند؟
نکتــه این اســت که کاغذها در آن زمان دست ســاز بودنــد و به همین 
دلیل ما بــا تنوع کاغذ در آن دوره مواجهیم؛ هــم به لحاظ جنس کاغذها 
و هــم رنگ آنها. علاوه بر این، به دلیل اینکه دبیرها و نگارنده ها این مجالس 
را از روی دست شــبیه نویس اصلی پاک نویس می کردند، تنوع خط داریم. 
حتی در مجالســی که بــه محمد باقر معین البکا تعلــق دارد هم گاهی با 
تنوع خط مواجهیم. برخی از این نســخه ها، به ویژه نســخه های کتابخانه 
ملک، در زیبایی و خط شناسی ارزشمند و زیباست. از سوی دیگر، جنبه های 
حماسی نسخه های کتابخانه ملک نسبت به جنبه سوگوارانه  دیگر نسخه ها 
برجسته تر است. من نمونه هایی از این نسخه ها را در نمایشگاه آورده ام که 
شــعرش از استواری و وزن و واژه گزینی به شاهنامه  فردوسی پهلو می زند. 
مهم ترین ویژگی نســخه های ملک این اســت که به نســبت نســخه های 
دیگر بی غلط هســتند و این دو کتابِ مجموعه ملــک در اصل برای جُنگ 

و نگهداری متن ها تنظیم شده اند و نسخه ی اجرائی شبیه خوانی نیستند.
 منظور از جُنگ چیست؟ �

در اینجا منظورم کتابی  اســت که مجموعه شبیه نامه ها در آن هست و 
آن کسی که این شــبیه نامه ها را گردآوری، تنظیم و آنها را به لحاظ ادبی و 
نگارشی ویرایش کرده است. هر دو جنگ کتابخانه ملک تک نسخه هستند 
و هیچ نســخه بدلی ندارند. یکی از کتاب ها را ملامحمدتقی نوری که مقام 
روحانی بوده و دایی و پدرخانم شیخ فضل االله نوری به خطی خوش نگاشته 
است. مجموعه ی دوم را کسی گردآوری کرده که هم به شبیه خوانی علاقه 
داشــته و هم آن را به درستی می شناخته است. برای نمونه ما در این کتاب، 
هشت مجلس «شهادت علی اکبر» و هشت مجلس «شهادت سیدالشهدا» 
داریــم که مجلس های همنــام در کنار هم تدوین شــده اند ولی در روایت 
و شــعر و حتی کوتاهی و بلندی مجلس همانند نیســتند. به نظر می رسد 
گردآورنده با آگاهی کامل این  مجلس ها را انتخاب کرده است که هیچ یک از 

آنها به لحاظ قصه گویی و شکل و پرداخت نمایشی شباهتی به هم ندارند 
و بی گمان هدفی والا برای تدوین نسخه های گوناگون شبیه نامه های همنام 

در کنار هم داشته است. 
 به طورکلی مهم ترین شاخصه نسخه های شبیه خوانی دوره قاجار در  �

حوزه روایت و قصه چیست؟
این موضوع یک کتاب پژوهشی گسترده است و نمی شود در این فرصت 
محدود به آن پرداخت. امروزه  اســنادی داریــم که به ما اجازه می دهد که 
دوره هــای مختلف عصر قاجار را مرز بندی کنیم. حتی در این حد می توانیم 
ریز شویم که بگوییم ویژگی نســخه های دوره آغازین حکومت ناصری چه 
بوده و دوره میانی و پایانی آن چه خصوصیت هایی داشــته اســت. به این 
میزان منابع گسترده فراهم شده است؛ بنابراین نمی توان این قدر کلی به آن 
پرداخت. ما از پیش از دوره قاجار هیچ شــبیه نامه ای نیافته ایم که بتوانیم 
با آن مقایســه کنیم. همین مسئله می رســاند که ما با گستره کم نظیری از 
شــبیه نامه ها در دوره قاجــار مواجهیم که خود اینها هــم می توانند با هم 
سنجیده شوند. از دوره فتحعلی شاه مجلس هایی داریم که می توانیم آنها 
را با دوره محمدشــاه یا دوره آغاز ناصری مقایســه کنیــم. من این یافته ها 
را  از پس نمایشــگاه «به روایت نســخه خوانان» نمی گویــم؛ بلکه این را از 
پس پژوهش هایم که ســال ها در حوزه شــبیه خوانی داشته ام و سه کتاب 
فهرســت توصیفی و تخصصی شــبیه نامه ها می گویم که حدود یک دهه 
پیــش کار کرده ام؛ دو کتاب برای شــبیه نامه های کتابخانه مجلس و کتابی 
دیگر برای شــبیه نامه های کتابخانه ملک که ســال ها پیش تدوین و منتشر 
کرده ام. ممکن اســت شــبیه نامه هایی در کتابخانه های دیگر هم باشند که 
ویژگی   هایی متفاوت از این متن ها داشــته باشند و بتوانند نکته هایی تازه را 

به آگاهی ما بیفزایند.
 کمی هم درباره کتاب ها توضیح دهید؟ �

سال هاســت نایاب شــده اند، ولــی می توانم معرفی کنم؛ «فهرســت 
توصیفی شــبیه نامه های دوره قاجار» که فهرست جزئی نگر ۴۴۵ مجلس 
شبیه نامه گنجینه خطی کتابخانه مجلس را در بر دارد که سال ۱۳۸۹ منتشر 
شد و از ســال ۱۳۹۱ نایاب شد و تا امروز هم چاپ دوم نشده است. دیگری 
«فهرســت توصیفی شــبیه نامه های پراکنده» از گنجینــه خطی کتابخانه 
مجلس و مخــزن مطبوعات و مجلات و مخزن چاپی آن کتابخانه اســت 
که در بخــش خطی  آن حــدود ۱۵۰ مجلس دارد و «فهرســت توصیفی 
شبیه نامه های ملک» از گنجینه خطی کتابخانه ملک هم سال ۱۳۹۰ تدوین 
شد، ولی سال ۱۳۹۳ منتشر شد. این سه کتاب، نخستین فهرست های ایرانی 
و تخصصی شبیه نامه ها هستند که در مجموع حدود هزار و ۱۱۰ شبیه نامه را 
دربر می گیرند که بیش از فهرست واتیکان با شمار هزار و ۵۵ مجلس است. 
همه  این کتاب ها اینک نایاب هستند. سال پیش فرصتی دست داد تا در این 
کتاب ها بازنگری کنم که اینک کمابیش آماده اســت و در جست  و جوی یک 
ناشر خوب و کاردانم که نسخه بازنگری  شده و ویراسته جدید هر سه کتاب را 

با عنوان تازه «فهرست شبیه نامه های ایران» در سه جلد منتشر کند.
افزون بر این کتاب ها، کتابی هم با نام «رضای نامه» دارم که انتشــارات 
سوره مهر در ســال ۱۳۹۳ منتشــر کرد. رضای نامه یک پژوهش موضوعی  
است روی شبیه نامه های مربوط به زندگی و شهادت امام  رضا(ع). برخلاف 
سه کتاب فهرست که به خاطر گستردگی موضوع، متن نسخه ها را نداریم، 
در «رضای نامه» نسخه های ویراسته و مقالاتی که روی آن نسخه ها خوانش 
بینامتنی انجام داده اند هم منتشر شده اند و این سنجش ویژگی های متفاوت 
هر نسخه را بیان کرده است. آن کتاب هم مدتی است نایاب شده و بنا دارم 

چاپ تازه  آن با ویرایش و افزوده هایی همراه باشد.
 و سخن آخر؟ �

این نمایشگاه یک ســویه نیست. منتظرم دوستانی از  رشته های دیگر به 
دیدن این نمایشــگاه بیایند و آنها به ما بگویند چه چیزهایی در این ســندها 
می بینند. نکته هایی که در نگره یک مردم شناس یا جامعه شناس و پژوهشگر 
ادبیات مردمی (عامیانه) به این نســخه ها هست، با نگاه من کاملا متفاوت 
خواهد بود و اینها به ما کمک می کند که به کشف های تازه ای از بخش های 
پنهان  مانده تاریخ هنرهای نمایشی و دیگر رشته ها دست یابیم. برای نمونه، 
ما برای نخستین  بار در این نسخه ها با نشانه های دراماتورژی و کارگردانی در 
ایران مواجه شدیم و جالب است که کارگردانان و شبیه نویسان ما از همتایان 
اروپایــی خــود در آن زمان جلوتر بودند و بیش از هــر چیز به ضرب آهنگ 
اجرا و شــگردهای اجرائی و فضای نمایشی اثر می اندیشیدند.شبیه نامه ها 
تنها ســندهای راستین بازمانده از دوره اوج شــبیه خوانی ما هستند که اگر 
به دقت در آنها جست وجو کنیم، می توانند ما را به نکته هایی تازه رهنمون 
کنند؛ از این رو از همه خانواده هایی که شبیه نامه هایی را در خانه نگهداری 
می کنند و از همه میراث داران شبیه خوانان و شبیه نویسان گذشته صمیمانه 
می خواهم این متن ها یا دســت کم تصویری دیجیتالی ولی باکیفیت بالا از 
آنها را به مهم ترین کتابخانه شهرشان بسپارند تا پژوهندگان آینده هم بتوانند 
با داده هایی که از آن نســخه ها به دست می آورند، سرچشمه های هنری و 
فرهنگی و زندگی انســان های آن دوره را به درستی دریابند و در پژوهش ها 
به کار بندند. امیدوارم روزی دولتمردان ما ضرورت شــکل گیری پژوهشگاه 
هنرهای نمایشــی سنتی را دریابند که به نظرم شــاید مهم تر از پژوهشگاه 
صنایع دستی باشــد؛ زیرا هر نمایش سنتی لایه های بسیاری برای آگاهی و 

اندیشه دارد که می تواند ما را به درکی تازه تر از فرهنگ ایران برساند.
این نمایشــگاه تا ۲۶ شــهریور ۹۸ در نگارخانه های استاد ممیز و زمستان 
خانه هنرمندان ایران برگزار اســت. ســاعت تماشــا برای علاقه مندان و 

پژوهندگان از ۱۴ تا ۲۱ هر روز به جز شنبه هاست.

گفت وگو با رضا کوچک زاده درباره نمایشگاه «تعزیه به روایت نسخه خوانان قاجار»
پیشتازی شبیه گردانان دوره قاجار نسبت به کارگردانان اروپایی هم دوره شان
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